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صلاة مسافر
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در بررس ادلهای است که ببینیم آیا احام حد ترخص نسبت به محل اقامه نیز جاری است یا خیر؟ بعد از ذکر وجه
اعتباری که همان تنقیح مناط بود و ذکر روایات، رسیدیم به این روایت صحیحه زراره که در صحیحه زراره این چنین آمده که

اگر کس قبل از روز ترویه ده روز در مه اقامه کرد اینجا نمازش را تمام مخواند و او به منزله اهل مه مشود «و هو بمنزلة
اهل مة» و در ادامه گفتیم حال اگر قصد رفتن به عرفات را کرد، چون از راه منا به عرفات مروند در منا نماز را قصر

مخوانند، در عرفات نماز را قصر مخوانند و تا اینجا بحث ندارد.

اشالات محقق خوی بر صحیحه زراره

ةَالص امتْما هلَيع بجو اميا ةشَربِع ةوِيالتَّر لقَب قَدِم نم :فَرٍ(علیه السلام) قَالعج ِبا نةَ عارزُر نرِيزٍ عح نادٍ عمح نع نَادِهسبِا و
َّتح ًنم َلا عجذَا را ةَالص امتْما هلَيع ةَ وَالص تَما تيالْب ذَا زَارفَا يرالتَّقْص هلَيع بجو ًنم َلا جذَا خَرةَ فَام لها نْزِلَةبِم وه و

[1].رنْفي

در دنباله روایت آمده است: «فإذا زار البیت»؛ همین شخص که قبلا ده روز اقامه کرده، وقت از عرفات و منا برمگردد و
مخواهد زیارت البیت کند روایت مگوید: «اتم الصلاة»؛ نمازش را تمام بخواند. دوباره از مه مخواهد به منا بیاید و بعداً از
منا نفر کند نماز را تمام بخواند. مرحوم خوئ فرمود: در ذیل روایت دو تا مطلب است که کس بر طبق این فتوا نداده است. لذا

روایت معرض عنه و مهجور است؛ یعن تقریباً اجماع بر خلاف این روایت وجود دارد.

البته این غیر از آن بحث است که مبنای ایشان این است که اگر مشهور از ی روایت إعراض کردند آیا قادح به حجیت است یا
نه؟ اما در ما نحن فیه، إعراض اجماع است و احدی طبق این فتوا نداده و همه اعراض کردند. لذا این روایت مهجور است.

لذا این چنین نیست که بوئیم طبق آن مبنای که ایشان اختیار کرده که شهرت فتوای را معتبر نمداند و به عنوان مؤثر در
حجیت روایت نمداند و إعراض را هم قادح نمداند تا بوئیم طبق مبنای ایشان اصلا روایت مهجور نداریم، بله اگر همه

إعراض کرده باشند، اجماع بر اعراض آن روایت مهجور مکند.

بعد فرمودند: اگر از این اشال هم دست برداریم این روایت اختصاص به مه دارد و نمشود از مه به سایر بلدان تعدّی کرد.
پس ما از روایت زراره نمتوانیم استفاده کنیم که محل ادامه حد ترخص دارد و احام حد ترخص بر محل اقامه هم مثل وطن

جریان پیدا کند.[2]

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2193
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/1675
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


ارزیاب دیدگاه صاحب جواهر

نته اول

در اینجا اولا باید دید آیا روایت که محل اقامه را بمنزلة المنزل یا بمنزلة الوطن قرار بدهد داریم یا نه؟ من تتبع کردم اصلا چنین
روایت نداریم و صاحب جواهر(قدس سره) ی از ادلهاش را همین قرار داده که ظهور در این دارد که روایات داریم که محل

اقامه را به عنوان منزل یا وطن قرار داده است، این در حال است که نه تنها چنین روایت نداریم بله خلاف این هم وجود دارد.

این روایت را از همین ابواب صلاة مسافر بخوانم:

و بِاسنَادِه عن سعدٍ عن احمدَ بن محمدٍ عن ابن ابِ نَصرٍ عن حمادِ بن عثْمانَ عن عل بن يقْطين قَال: قُلْت بِ الْحسن اولِ(علیه
[3].يهف منْ تُتلَكَ ا سلَي نْزِلٍ ولَكَ بِم سفَلَي نُهطتَوتَس  ٍنْزِلم لك قَال رقْصي ما متي ا بِه رمفَي نْزِلذُ الْمتَّخي لجالسلام) الر

طبق این روایت، هر منزل که شما آن را وطن قرار ندادید منزل تو نیست. مثلا شما اقامه را که وطن قرار ندادید پس آن منزل تو
نیست؛ یعن ما در مقابل صاحب جواهر(قدس سره) مخواهیم عرض کنیم نه تنها روایت نداریم که محل اقامه را به منزلهی

منزل قرار داده باشد، بله روایت مخالفش را داریم: «کل منزل لا تستوطنه فلیس ل بمنزل»؛ یعن حت محل اقامه، وقت شما
.نماز را در آن تمام بخوان توانآنجا را وطن قرار ندادی، منزل تو نیست و نم

نته قابل توجه آن است که در اینجا صاحب جواهر(قدس سره) نفرماید از راه مناسبت حم و موضوع، بوئیم هر جا نماز تمام
خوانده مشود منزل است، نه! بله ما در این طرفش دلیل لازم داریم تا بوئیم هر جا منزل است نماز تمام خوانده شود و
بوئیم پس محل اقامه هم منزل مشود به این دلیل نیاز داریم، دلیل مگوید: در محل اقامه نماز را تمام بخوان، این درست

است. این روایت هم نمگوید: در هر جا شما نماز تمام بخوان آنجا منزل مشود! بله مگوید در هر جا که منزل است نماز
را تمام بخوان.

لذا اگر روایت عل بن یقطین مگفت: هر جا شما نماز را تمام بخوان آنجا منزل مشود، آن گاه مگفتیم پس محل اقامه هم
منزل مشود، پس احام وطن و منزل برایش جاری است، اما این روایت عسش را مگوید که هر جا منزل است «علی ان

تتم فیه»، کجا منزل است؟ پس هر جا استیطان نردید منزل نیست گرچه اقامه کرده باشید.

روایت مگوید: هر جا شما استیطان نردید منزل شما نیست. این اطلاقش شامل محل اقامه مشود یا نه؟ در محل اقامه
استیطان نردید «فلیس بمنزل»، اگر ی دلیل بوید محل اقامه منزل است، مگوئیم مخصص این قرار مگیرد و عرض ما
این است که ما دلیل خاص نداریم، این دلیل عام هم منزل بودن از محل اقامه را نف مکند. این مطلب برای بعد هم مهم است،

روایات که در باب اقامه و نیت اقامه است بخوانیم و این روایت را هم باید ضمیمه کنیم، مثلا در باب دیری آمده غیر از آن باب
«من نوی الاقامه» است.

نته دوم

در این روایت امام(علیه السلام) مفرماید: کس که ده روز قبل از ترویه اقامه کند، «فهو بمنزلة اهل مه»، راجع به اهل مه
چند روایت داریم که قبلا هم خواندیم، ی صحیحه معاویة بن عمار است:



و تيوا الْبذَا زَارةَ ام لها :(علیه السلام) قَالهدِ البع ِبا نارٍ عمع نةَ باوِيعم نرٍ عيمع ِبا ناب نزِيدَ عي نب قُوبعي نع نَادِهسبِا و
دخَلُوا منَازِلَهم ثُم رجعوا الَ منً اتَموا الصَةَ و انْ لَم يدْخُلُوا منَازِلَهم قَصروا.[4]

در این روایت، معاویة بن عمار از امام صادق(علیه السلام) نقل مکند که حضرت فرمود: اهل مه وقت داخل بیتشان شدند
تمام بخوانند و وقت به منا برگشتند هم تمام بخوانند و اگر اینها رفتند ول داخل منازلشان نشدند و دوباره به منا آمدند نمازشان

را قصر بخوانند. حدیث دیر صحیحه حلب از امام صادق(علیه السلام) است:

و عنْه عن ابِيه عن ابن ابِ عميرٍ عن حمادٍ عن الْحلَبِ عن ابِ عبدِ اله(علیه السلام) قَال: انَّ اهل مةَ اذَا خَرجوا حجاجاً قَصروا
و اذَا زَاروا رجعوا الَ منَازِلهِم اتَموا.[5]

در این حدیث حضرت مفرماید: اهل مه هنام که مخواهند عرفات بروند نمازشان را قصر بخوانند و وقت سراغ منزلشان
مآیند نمازشان را تمام بخوانند. ما در مورد اهل مه این روایات را داریم. بعد در صحیحه زراره که در ابتدا خوانده شد

حضرت مفرماید: کس که اقامه ده روز مکند به منزلهی اهل مه است. در اینجا مسلّماً مسئله تعدی مطرح نیست؛ چون این
روایات مربوط به خصوص اهل مه است و اصلا جای توهم تعدی نیست؛ زیرا نمگوید: «مه»، بله مگوید اهل مه.

در روایات دیر هم راجع به اهل مه حم را بیان کرده که اینها «اذا رجعوا إل منازلهم و دخلوا ف منازلهم اتموا، إذا لم یدخلوا
و رجعوا إل من قصروا، إذا دخلوا ف منازلهم و رجعوا إل من اتموا»، بوئیم کس هم که مآید ده روز قصد اقامه مکند،

این روایت مگوید: «و هو بمنزلة اهل مه»، لذا دنبالهاش بیان تنزیل و وجه تنزیل را امام علیه السلام ذکر کرده: «إذا زار البیت
اتم الصلاة و علیه اتمام الصلاة فإذا خرج إل من وجب علیه التقصیر»؛ یعن ما از خود مرحوم خوئ مپرسیم که اهل مه

وقت از عرفات برای زیارت البیت به مه آمدند، اما «لم یدخلوا ف منازلهم» روایات مگوید اینها اگر به من آمدند باید
نمازشان را قصر بخوانند، آیا کس از این هم إعراض کرده؟ کس بر طبق این فتوا نداده است؟

بله، اینکه مقیم به صورت کل وقت از محل اقامه خارج مشود و مافوق حد مسافت مرود دو مرتبه به محل اقامه برمگردد
و قصد اقامه نمکند وقت بیرون مآید مسلم نمازش شسته است حرف در آن نیست، اما در اینجا اقامه این شخص را به

منزله اهل مه مکند و اهل مه این خصوصیت این روایت برایشان ذکر شده است.

به بیان دیر، ما به مرحوم خوئ و دیران عرض مکنیم آیا برای اهل مه از حیث خروج از مه به منا و عرفات و دومرتبه
برگشت به منا حم خاص است یا نه؟ مسلم حم خاص وجود دارد، حم خاص این است که اینها وقت بیرون آمدند چون

قصد مسافت دارند نمازشان شسته است، اما وقت مخواهند به مه برگردند اگر «دخلوا ف منازلهم اتموا»، منا هم که
مآیند «اتموا»، اما اگر «لم یدخلوا» در خود مه «قصروا»، منا هم که مآیند «قصروا». کس هم که مخواهد قصد ده روز

کند، وقت به منزلهی اهل مه است همین حم را دارد.

لذا نباید بوئیم روایت مهجور است و بحث تعدی را مطرح کنیم! فقط مقیم عشرة ایام در مه نازل منزله اهل مه در همین
جهت قرار داده شده است و وقت نازل منزله اهل مه است، یعن همین احام را دارد. پس روایت دیری نداریم که دلالت کند

بر اینکه مقیم حد ترخصش مثل مستوطن است.

روایت اسحاق بن عمار

:؟ قَالةَالص امتْما هِملَيوا عذَا زَارةَ ام لها ن(علیه السلام) عنسا الْحبا لْتاس :ارٍ قَالمع نب اقحسا نانَ عفْوص نع نَادِهسبِا و



[6].هِمنْزِلَترٍ بِمشَه َلةَ ابِم يمقالْم و منَع

در روایت دیری، اسحاق بن عمار مگوید: از امام کاظم(علیه السلام) درباره اهل مه پرسیدم که وقت به زیارت کعبه
برمگردند آیا نمازشان تمام است؟ حضرت فرمود: بله، بعد حضرت مفرماید: آن کس که تا ی ماه در مه اقامه کرده، به
منزلهی اهل مه است. در صحیحه زراره حضرت فرمود: «من قدم قبل یوم الترویه بعشرة ایام»، اما در این روایت حضرت
مفرماید: «بشهرٍ»، بین این دو روایت تعارض نبوده و مثبتین است؛ یعن این روایت مگوید: ی ماه، آن مگوید: ده روز؛

یعن هم با ده روز اقامه محقق مشود و هم با ی ماه.

جمعبندی بحث

کس که در ی جا اقامه کرده، مخواهیم ببینیم وقت مخواهد از محل اقامه خارج شود حد ترخص دارد یا نه؟ بیان صاحب
جواهر(قدس سره) را ذکر کردیم، روایات و ادله مرحوم بروجردی و مرحوم خوئ را ذکر کردیم. وقت به معاصرین مراجعه

مکنیم تقریباً همه احتیاط وجوب کرده و مگویند: ما ی دلیل روشن بر اینکه محل اقامه به منزله وطن باشد نداریم. حال در
بعض از این روایات احتمال هم وجود دارد و در تنقیح مناط هم ف الجمله احتمال هست و اینها منشأ مشود که فقیه احتیاط

وجوب کند.

دیدگاه فقیهان در مسئله

محقق خوئ(قدس سره) ابتدا مفرماید: «الاقوی الاختصاص»، در مقابل سید (صاحب عروه) که حد ترخص اختصاص به
وطن دارد، و بعد هم مفرمایند: لااقلش این است که ما احتیاط وجوب کنیم. ایشان در حاشیه عروه مفرمایند: «بل الاقوی

.[7]«الاختصاص و إن کان رعایة الاحتیاط اول

در شرح استدلال مرحوم خوی عبارت است که از آن عبارت احتیاط وجوب هم استفاده مشود که مفرماید: «فتحصل أنّ
الاظهر اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن فلا یعم غیره من محل الاقامه و ثلاثین یوماً و مع ذل کله، فالاحتیاط بالجمع أو

تأخیر الصلاة مما لا ینبغ ترکه»[8] که احتیاط وجوب است. عبارت: «مع ذل کله»؛ یعن اگرچه راه برای فتوا هست، ول این
احتیاط ترک نشود؛ یعن احتیاط وجوب است.

مرحوم حیم در حاشیه عروه مفرماید: «ف جریان ف غیر الوطن اشال و لا یترک الاحتیاط بالجمع»، مرحوم بروجردی
مگوید: «ینبغ رعایة الاحتیاط» که باز هم احتیاط وجوب مرادش هست، مرحوم امام احتیاط وجوب مکنند، مرحوم سید

احمد خوانساری احتیاط وجوب مکنند. در اینجا صاحب مدارک به صحیحه محمد بن مسلم تمس کرده که در این روایت
آمده است: «الرجل يرِيدُ السفَر متَ يقَصر قَال: اذَا تَوارى من الْبيوتِ»[9]، صاحب مدارک مگوید: «و هو یتناول من خرج من

موضع الاقامه کما یتناول من خرج من بلده»[10].

حال باید دید که آیا عبارت: «الرجل یرید السفر» را طبق معنای که مرحوم خوئ فرمودند معنا کرده و بوئیم: «بعد أن لمین
مسافراً»، بعد اگر گفتیم «بعد أن لم ین مسافرا»، بوئیم مقیم هم مسلّماً مسافر است، پس مشمول این روایت نیست. آنهای که

اقامه را قاطع سفر مدانند چه باید کرد؟ بالأخره دو مبنا بود:

1.      آنهای که مگویند مقیم با اقامه از سفر و مسافر بودن خارج مشود. الآن وقت مخواهد بیاید «یرید السفر»، مشمول
این روایت نمشود؟ این ی بیان که قائل شویم به اینکه اقامه موضوعاً قاطع سفر است، که به نظر ما این قویتر است هر چند



مرحوم خوئ و جمع آن طرف را پذیرفتند که مقیم «و إن کان مسافراً» نمازش را تمام بخواند. به نظر مرسد که شارع او را
مسافر نمداند، این قاطع سفر است. پس «بعد أن لم ین مسافراً» الآن «یرید السفر» پس مشمول روایت محمد بن مسلم قرار

بیرد.

ه «بعد أن یتمن مسافرا»، بلکنید «أی بعد أن لم یوئیم چرا «الرجل یرید السفر» را معنا م2.      بیان دوم این است که ب
صلاته» معنا کنیم؛ یعن کس که نمازش را تمام مخوانده حالا اراده سفر کرده است، چه زمان دست از این تمام خواندن باید

بردارد و نمازش را شسته بخواند؟ که بار اول که این روایت را خواندیم همانجا این احتمال را عرض کرده و گفتیم به نظر ما
این صحیحه محمد بن مسلم نمخواهد بوید «الرجل یرید السفر بعد أن لم ین مسافرا» تا شما آقای خوئ بفرمائید مقیم

مسافر است، ما دعوا کنیم بوئیم نه مقیم را مسافر نمدانیم و این بحثها مطرح بشود، بله «الرجل یرید السفر مت یقصر» به
قرینه «مت یقصر» یعن «الرجل یتم، ف مانٍ یتم صلاته، یرید السفر» کجا نمازش را قصر بخواند؟ این به خوب شامل اقامه

هم مشود و لذا نظر ما این است که بعید نیست که نسبت به محل اقامه عند الخروج مشمول این روایت صحیحه محمد بن
مسلم باشد و این هم احام حد ترخص برایش جاری باشد. البته احتیاط مستحب اینجا مانع ندارد، ول احتیاط وجوب را در

هنام خروج نداریم و به صورت «لایبعد» در اینجا مطرح مکنیم.

بررس حدّ ترخص برای مقیم عند الورود

کس که مخواهد وارد شهری بشود و مخواهد در آن شهر اقامه کند، به حدّ ترخص آنجا که رسید آیا نمازش را تمام بخواند؛
یعن عند الورود هم آیا حد ترخص دارد یا نه؟

دیدگاه محقق خوی(قدس سره)

در اینجا مرحوم خوئ مفرماید: «فاظهر حالا» از عند الخروج است؛ چون عقیده ایشان این بود که دلیل نداریم بر اینکه حد
ترخص دارد، لذا عند الرجوع و عند الایاب مفرماید: «اظهر حالا إذ لا دلیل عل اعتبار حد الترخص ف الرجوع إلا صحیحه ابن

سنان»؛ زیرا ما غیر از صحیحه ابن سنان که مگوید: «اذا قدمت من سفرک فمثل ذل» نداریم و دیروز هم برای شما روشن
.«وطن من سفرک إل کردیم که صحیحه ابن سنان مربوط به وطن است، مربوط به این است که «قدم

چنین دلیل قبل تحقق الاقامة»، اگر ی داد «حتداشتیم که مقیم را به منزله مستوطن قرار م تنزیل فرماید: اگر ما یبعد م
داشتیم اینجا به آن عمل مکردیم، اما به هیچ وجه چنین دلیل نداریم. لذا اگر ما عند الخروج محل الاقامه ملتزم شویم که حد

ترخص دارد، مسلم عند الرجوع چنین مطلب را نمپذیرد.[11]

ارزیاب دیدگاه محقق خوی(قدس سره)

تنها اشال که بر ایشان داریم آن است که شما روایت حماد را از اعتبار انداختید، ول ما سندش را قبول کردیم اما در دلالتش
«اذا سمع الاذان اتم المسافر»[12] را آوردید به خروج از وطن؛ یعن مرحوم خوئ مدلول این روایت حماد را به خروج از وطن

منحصر کرد: «من خرج من وطنه و یتلبس بالوطن اذا سمع الاذان اتم»، ما در بحث دیروز عرض کردیم این ظهور در ایاب
دارد: «اذا سمع الاذان اتم المسافر» و به قرینه صحیحه محمد بن مسلم؛ یعن مسافری که مخواهد به جای وارد شود که

نمازش را تمام بخواند.

«کند، «فسمع الاذان اتماطلاق گشادی دارد که اگر مسافری از قریهای عبور م کردند این بود که ی که مرحوم خوئ الاش



و کس چنین فتوای نمدهد، ما به ایشان عرض مکنیم اینجا هم قرینه مناسبت حم و موضوع یا قرینه صحیحه محمد بن
مسلم، مگوید: «اذا سمع الاذان اتم المسافر الذی دخل ف محل یتم صلاته»، چرا این مسئله را به وطن منحصر کنیم؟! «اذا

سمع الاذان اتم المسافر»؛ یعن آن مسافری که الآن سفرش قطع مشود (یا به ورود الوطن یا به ورود محل الاقامه قطع
مشود).

دیدگاه برگزیده

لذا این روایت حماد برای عند الرجوع هم خوب است و مشود به این روایت حماد هم بوئیم لایبعد استدلال به این روایت حماد
روشن است، ی اش خیلکنیم، اینها بار فقهگوید: اقوی عدم الاختصاص است و ما تعبیر لایبعد مبر رجوع. مرحوم سید م
فقیه مگوید: اقوی دلیل قوی بر این مطلب دارد و ما نمگوئیم دلیل قوی هست، ول لایبعد الحاق مقیم به مستوطن، هم ذهاباً

و هم ایاباً.

یعن این «اتم المسافر» یعن مسافری که مخواهد به محل برسد و آنجا نماز را تمام بخواند، اتم المسافری که الآن وظیفهاش
این است که به شهر که رسید تمام بخواند آن اطلاق گشادی که مرحوم خوئ مفرمایند اصلا شامل آن نمشود. به نظر ما در

هر دو طرف ولو در طرف خروج ی مقدار قویتر است، ول در هر دو طرف را ما مگوئیم لا یبعد الحاق مقیم به مستوطن.
باق مماند آن کس که مخواهد 30 روز مردد بماند.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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